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شود دو ضد را بـا هـم جمـع کـرد. منطـق ارسـطویی نیـز مؤیـد          انجامد. در منطق آمده است که نمی می
هـا در   رسد، اوصاف خداوند و زوجیـت  هاست؛ حال آنکه به نظر می ها و تباین رتانگاري، تمایزها، کث دوگانه

عالم و تفکر عرفانی مؤید اجتماع ضدین است. در عرفان مسیحی و تائیسم نیز جمع ضدین پذیرفته شـده  
شود. هدف از پـژوهش حاضـر بررسـی اصـل      است. در مباحث هرمنوتیک جدید نیز جمع اضداد دیده می

د در ذات تفکرات عرفانی و تأثیر آن در جوهرة هنر و معماري و یـافتن و تبیـین مصـادیق    همنشینی اضدا
شکلی آن اسـت و در ایـن راسـتا، براسـاس روش کیفـی و راهبـرد اسـتدلال منطقـی بـه بررسـی اصـل            
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دهـد همنشـینی و وحـدت اضـداد      شود. نتایج پـژوهش نشـان مـی    جو می ها را پی ادیق آنمتضاد در مص

رفته بـه هنجـار و ارزش و    سرتاسر عالم هستی را فرا گرفته است؛ حکمتی که پس از نفوذ در جامعه، رفته
  ذوق بدل شده و آگاهانه و ناآگاهانه در هنر و معماري نیز به منصه ظهور رسیده است.
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  . مقدمه1
تضـاد آن بـود بـا وجـود     «شود دو ضد را با هم جمع کرد. از نظر منطـق،   در منطق آمده است که نمی

تقابل، اجتماع ایشان بر صدق محال بود، اما بر کذب ممکن بود، چـه ضـدان جمـع نیاینـد امـا مرتفـع       
رسد آنچه را منطـق   به نظر می .]14[صاف تفکر عرفانی اجتماع ضدین استکه او درصورتی .]19[»شوند
اسـت  » کردن و ناهمتاشـدن  با یکدیگر مخالفت«گیرد. تضاد از نظر لغوي  پذیرد، ذات تفکر قرار می نمی
گونه کـه در   شود. همان اي در طبیعت ظاهر می عنوان یکی از مضامین ریشه نامه دهخدا). تضاد به (لغت

نیروهاي متضاد مواجهیم و چهار عنصر اصلی آب، باد، خاك و آتش به جایگاه امهات اربعـه و  طبیعت با 
هـایی مشـابه بـه دنیـاي درون      شوند، در دنیاي عرفان نیز این جدال در قالـب  گر می چهار متضاد جلوه
اهی بـه  رسد این اضداد ر هاي متضاد است، اما به نظر می شود. جهان هرچند آکنده از پدیده کشانده می

کـه از سـتیز عقـل و نفـس،      پویند. چنـان  تنافر و تفرقه ندارند، بلکه در نهایت راه وحدت و کمال را می
گـردد. مولانـا    سیرتان نیز مدینه فاضله برپـا مـی   جویان و دیو شود و از پیکار فرشته گوهر ایمان زاده می

یت در نهایـت هماهنـگ   بارها در مثنوي بر این حقیقت تصریح کرده اسـت کـه اضـداد در عـین ضـد     
  شوند تا کمالی را خلق کنند: می

  جنــــگ اضــــداد اســــت عمــــر جــــاودان    صـــلح اضـــداد اســـت عمـــر ایـــن جهـــان 
  )3421- 5/22(مولوي، 

وضوح آورده شده و به نظر او بناي خلقت بر اضداد نهاده شـده اسـت. از    جنگ اضداد در ابیات مولانا به
ت آن در صلح و سازش اضداد با یکدیگرند. اضـداد سـعی در   دیدگاه مولانا، عمر این جهان و تداوم حیا

آن را  یونـگ پذیراست؛ فراینـدي کـه    دارند؛ ترکیب یا اتحاد اضداد امکان 1رسیدن به توازن یا همترازي
هریـک از ایـن    .]5[نامد و معتقد است میان اضداد نوعی رابطۀ جبرانی وجـود دارد  می» گردش اضداد«

اي مفهومی با عناصر متضـاد خـود و در تقـابلی از جاذبـه و دافعـه بـه        خهعناصر از نظر ماهیت، در چر
رسند و در صورت رسیدن به این پیوند و همـاهنگی، یکـدیگر را کامـل خواهنـد کـرد. ایـن        تعادل می

انجامد کـه لازمـۀ حیـات اسـت. در      هاي متضاد، در سطحی از کمال به وحدتی می گردش بین ماهیت
رسـند کـه در    مـی » پیونـد مقـدس اضـداد   «ضـادها در قـالبی مثـالی بـه     مرحلۀ نهایی این گردش، مت

  .]35[شود تعبیر می» وصلت کیمیایی«کیمیاگري از آن به 
هدف اصلی این پژوهش، بررسی اصل همنشینی اضداد در ذات تفکرات عرفانی و تأثیر آن بـر جـوهرة   

تحقیق در این مقاله تنها علـم یـا   هاست؛ بنابراین روش  هنر و معماري و یافتن مصادیق شکلی و تبیین آن
                                                        
1. Homeostasis 
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کـار ادراك و تبیـین هنـر و     و معتقـدیم در سـاز   گرابـار فلسفه و عرفان نیست. در این مقاله مـا نیـز چـون    
هـایی را   ها به سیستم عاملی نیاز داریم تا مکانیسـم  معماري، همۀ ما دانسته یا ندانسته مانند کاربران رایانه

لـذا راهبـرد و سیسـتم عامـل و      ؛]40[یار داریم، برایمـان معنـادار کنـد   که براي پرداختن به هنرها در اخت
شناسی توحیدي و نیز معرفت بدان است تا شاید از ایـن   پردازي این مقاله بعد هستی و وجود شاکلۀ نظریه

هاي علوم محض رهـا سـازیم؛ بنـابراین ایـن پـژوهش       ها و گره طریق بتوانیم تا حدودي خود را از لغزشگاه
روش کیفی و راهبرد استدلال منطقی به بررسی اصل همنشینی اضداد در ذات تفکـرات عرفـانی   براساس 

  هاي زیر است: و مظاهر هنري و معماري پرداخته و در تلاش براي پاسخ به پرسش
  . آیا اصل همنشینی اضداد بخشی از ذات تفکرات عرفانی است و مصادیق آن کدامند؟1
  گی مانند هنر و معماري به منصه ظهور رسیده است؟. این اصل چگونه در مظاهر فرهن2

  . مروري بر پیشینۀ نظري2
یابی به تفسیري روشن از معنـاي   منظور دست واژگان اضداد نقش مهمی در تفسیر آیات قرآن دارند. به

نظـر   چنین کلماتی که در عین وحدت داراي دو معناي متضاد هستند، باید به دیدگاه مفسران صـاحب 
و  تبـار  کـاظمی ی که در شناخت این کلمات مهارت دارنـد، مراجعـه کـرد. در ایـن راسـتا،      شناس و لغت
ها میان علماي لغت را تبیـین کـرده و    نظر وجود یا نبود اضداد و منشأ پیدایش آن ، اختلافپور ساجدي

ر زبـان  اند. علماي لغت، شمار واژگان اضداد د چند نمونه از واژگان اضداد را در آیات قرآن بررسی کرده
و  فریـد  .]25[لغـت آن در قـرآن آمـده اسـت     150اند کـه حـدود    عربی را حدود چهارصد لغت دانسته

بـه بررسـی    »ها در قرآن کـریم  بررسی واژگان اضداد و نقش تفسیري آن«در پژوهشی با عنوان  شکیب
تأیید وجـود پدیـدة   این پدیدة انکارناپذیرِ زبانی، در تفاسیر قرآن پرداختند. از جمله نتایج این پژوهش، 

گیري از معناي متضـاد ایـن کلمـات در     اضداد در زبان عربی و قرآن از جانب هر دو مفسر، توجه و بهره
و نیز توجه هر دو مفسر بـه  » المیزان«نسبت به » تبیان«بودن مبحث اضداد در  تر تفسیر آیات، گسترده

  .]23[عوامل پیدایش اضداد در زبان است
بـودن مظـاهر خلقـت ماننـد روز و شـب، پسـتی و        وجهـی  ه تضاد در آفرینش و دودیگر، باور ب ازسوي

بلندي، آب و آتش و غیره و از جهتی باور به اینکه جهان متشکل از چهار عنصر متضاد اسـت و همچنـین   
دهندة کاربرد تضادهاست. در این میان، گـاه در رویـارویی ایـن     ترین عوامل قوت هاي تقابلی، از مهم قیاس
کنند که در خودآگـاه و   هایی خودنمایی می ها اسطوره شود و از دلِ آن هاي زیبایی خلق می ا تمثیلتضاده

اند. نهایت ایـن تضـادها در نگـاه مولـوي بـه       هاي مختلف ظهور و بروز یافته ناخودآگاه بشر همواره به گونه
توجه بـه اضـداد در عـالم و     مولانا در سرتاسر مثنوي معنوي ما را به .]8[شود رنگی ختم می یکرنگی یا بی
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آمدن حقایق در گروي هماهنگی اضداد اسـت و اگرچـه    وجود کند. در اندیشۀ مولانا به طبیعت هوشیار می
  .نماید، ولی دستیابی به واقعیت نتیجۀ وحدت اضداد است این موضوع در بدو امر متناقص می
مراتبـی   گفته است و به سلسلهاز اصل زوجیت سخن  1رابرت ونتوريبار  در معماري مدرن، نخستین

هاي متضاد در معمـاري ماننـد خـوب و بـد، بـزرگ و کوچـک، بسـته و بـاز، پیوسـته و جـدا،            از مقوله
هـاي متضـاد در    نیز به بررسی نوسان میـان کیفیـت   افشار نادري .ساختاري و فضایی اشاره کرده است

گفتنی اسـت بخـش مهمـی از     .]3[هاي ساختاري فضا پرداخته است هاي زیباشناختی و ویژگی گرایش
، اصل تضاد و توجه به ابعاد متضاد شخصیت انسان اسـت. در  2کارل گوستاو یونگشناسی تحلیلی  روان

هـاي مخـالف    شود. وي بـر گـرایش   شناسی او بیش از هر امري، بر جمع بین ضدها تأکید می نظام روان
  .]7[گراي شخصیت تکیه دارد گرا و درون برون

  . چهارچوب نظري3
  . اصل همنشینی اضداد در خالق1-3

توان جمع اضداد را دید. خداوند در قرآن خود را دوگانه معرفی کـرده و خـودش    در اوصاف خداوند می
نْ یشـاء و    « خـوانیم:  براي نمونه در قـرآن مـی   شناسانده است: اي از اضداد به ما  را به مجموعه لُّ مـ یضـ
شاءنْ یي مده؛ »کنـد  کند و هرکـه را بخواهـد هـدایت مـی     که را بخواهد گمراه میهر). «93(نحل:  »ی

توان هم هادي بـود   شود که چطور می یعنی خداوند هم هادي است و هم مضل. این پرسش مطرح می
اطنُ «فرماید:  و هم مضل؟ خداوند همچنین می و اولُ فـی  «)؛ 3(حدیـد:   »هو الأْوَلُّ والآْخرُ والظاَّهرُ والبْـ

تـوان   چطور مـی » الاخریه، و آخرٌ فی عین الاولیه، ظاهرٌ فی عین باطنیه و باطنٌ فی عین الظاهریه عین
راسـتی   توان هم ظاهر بود و هم باطن؟ و یا رحیم بـود و جبـار؟ بـه    هم اول بود و هم آخر؟ و چطور می

ات توضـیح اسـت؟ چگونـه ممکـن اسـت کتـابی مقـدس و آسـمانی، صـف          چنین جملاتی، چگونه قابل
  متضادي را براي خالق عالم برشمرد؟
» جبر و اختیـار «تصور براي انسان نیز وجود دارد. مثلاً دو مفهوم  هاي قابل در قرآن جمع اضداد در ویژگی

که کاملاً ضد یکدیگر هستند. هم عشایره که معتقد به جبر هستند و هم معتضله که قائـل بـه اختیارنـد، بـا     
عبارتی برخی آیات قـرآن دلالـت بـر جبـر و      اند. به نی فکري خود را بنیان گذاردهاستناد به آیاتی از قرآن، مبا

که » نیازي بی«به معنی » استغنا«توان به فقر و غنا اشاره کرد.  برخی دیگر دلالت بر اختیار دارند. همچنین می
ضدین اسـت؛  خداوند عین «گوید:  می عربی ابن .]13[مخصوص خداست؛ چه او غنی است و جز او جمله فقیر

                                                        
1. Robert Venturi (1925-) 

2 .(1875-1961) Carl Gustav Jungپزشک بزرگ سوییسی : فیلسوف و روان  



  173  یرانیا يمعمار و هنر عرفان، در اضداد ینیهمنش اصل

 

  .]24[رو، ظاهر عین باطن است و اول عین آخر است زیرا در عین زائدي وجود ندارد؛ ازاین

  . اصل همنشینی اضداد در خلفت2-3
دانـد (بقـره:    هایی براي خردمنـدان مـی   قرآن کریم، خلقت آسمان و زمین و گردش شب و روز را نشانه

ماهوي دارنـد، ولـی همیشـه همنشـین و همـراه      هاي  بودن مظاهر خلقت تفاوت وجهی ). اگرچه دو164
عنـوان   گیـرد. تضـاد بـه    برمـی  تنها زوجیت حیوانات بلکه گیاهان را نیز در یکدیگرند. زوجیت در عالم نه

شـود و همنشـینی و وحـدت اضـداد، در میـان تمـام        اي در طبیعـت ظـاهر مـی    یکی از مضامین ریشه
هـاي مختلـف اضـداد همچـون شـب و روز،       گاه گونـه  مشاهده است. این عالم جلوه هاي عالم قابل پدیده

آبادي و ویرانی، زاد و مرگ وغیره است. از منظر مولانا، تضاد و جمع اضداد از اصول آفرینش اسـت. بـر   
ناپـذیري بـا    طور اجتنـاب  این اساس، ذرات عالم همواره در حال جمع و تفریق و حرکت دورانیِ خود به

  که شب و روز با هم درگیر و متضادند. ستیزه کارساز است؛ چنانیکدیگر در ستیزند و همین تضاد و 
ــت  ــتی ضدهاســــــ ــدگانی آشــــــ ــت      زنــــــ ــگ خواس ــان جن ــدر میانش ــرگ، آن کان   م

  )1298- 70/1(مولوي، 
ــع    ــت جم ــداد اس ــاو زاض ــزوي ک ــه ج   زآب وخـــاك و آتـــش و بـــاد اســـت جمـــع     خاص

  )1296- 70/1(مولوي، 
اسـت کـه عـالم طبیعـت بـر آن اسـتوار اسـت. ایـن          اي مولوي معتقد است جنگ و پیکار اضداد قاعده

اي تصادفی نیست، بلکه قوام این جهـان بـر    هاي طبیعی که در اجزاي طبیعت وجود دارد، پدیده جنگ
  ستون اضداد است.

ــمنند    ــد و دشـ ــاهر دو ضـ ــب ظـ ــر دو یـــک حقیقـــت مـــی     روز و شـ ــد لیـــک هـ   تننـ
  )4415- 3/4420/ 1373(مولوي، 

انسـان و   نشیآفـر  در عیتوان به وحدت اضداد طبـا  یم ،ر خلقت خداونداضداد د ینیهمنش يراستا در
 از افتـه، یآن در طب، هر آنچه در عـالم مـاده ظهـور     در پینظام حکمت و  در .کرداشاره نیز عالم ماده 

 طیاسـت. نسـبت انسـان و مح ـ    یمشـترک  اتیفیواجد ک رامونش،یپ طیجمله انسان و مصنوعات و مح
ها ارکان اربعه (آب و بـاد   مراد از چهارگانه ،واقع هاست. در و چهارگانه اتیعیطب ۀیبر پا نیمصنوع همچن

هاسـت.   مرکـب حاصـل از آن   سـاده و  يهـا  ها و مزاج مشترك موجود در آن اتیفیک وو خاك و آتش) 
و  يعـالم مـاد   نیـی انـد و تب  مشـترك عـالم مـاده    اتی ـفیو حاملان ک طیچهار جوهر بس ایارکان اربعه 
ارکـان،   ات،یفیها (ک در واقع نظام چهارگانه .بوده است شانیآن به مدد ا يها دهیو پد هادادیرو یچگونگ
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سـازوکار،   نی ـبـه کـار رفتـه اسـت. ا     اتیعیطب نییتب يبوده که برا ینیادیها) در حکم سازوکار بن مزاج
هـا   آن بـا  زیموجودات ن ریکه سا يدهد؛ امور یشرح م هیعیجسم انسان را در نسبت با نفس، با امور طب

  اند. افتهیشکل گرفته و قوام 
دارد.  یهـا بسـتگ   وجودآمدن و اعتدال انسان، به وجود آن به کهاست  يامور ه،یعیمنظور از امور طب

بخـش مـورد    نی)، اخلاط، اعضا، روح، قوا، افعال آنچه در اعیعبارتند از: ارکان، امزجه (طبا هیعیامور طب
 يدر راســتا یاساســ یعنــوان عــامل بــه هیــعیور طبو وحــدت اضــداد در امــ ینیهمنشــاســت،  توجــه
چهـار   موجودات و اجسام عالم مـاده از  ۀهم میدان یطور که م آمدن و اعتدال انسان است. همان جودو به

انـد کـه    و شـفاف  طیبس ـ يبلکه جـواهر «ن، آ يامروز ينه عنصر به معنا که اند عنصر (ارکان) برپا شده
 هـا  نی ـبـه ا  ور نیهم ـ انـد. از  مشـترك  تی ـفیچهار ک نیدر ا موجودات ۀ. همهستند تیفیحامل چهار ک

  .يو تر یو خشک يو سرد یگرم ند از:عبارت تیفیچهار ک نیا .ندیگو یم زیمشترك ن اتیفیک
، ي، سـرد یاضداد همچون گرم ینیهمنش يایتواند گو یهمه موجودات م در تیفیچهار ک نیحضور ا
 ت،ی ـفیچهار ک نیا بیو قوام عالم باشد. در واقع ترک يریگ در شکل یاساس یعنوان عامل به يو تر یخشک

کـه گـرم و خشـک اسـت و      یدهد که عبارتنـد از: آتـش (جسـم    یرا شکل م طیجسم بس ایچهار عنصر 
کـه سـرد و    یدارد)؛ آب (جسـم  ینسب یکه گرم و مرطوب است و سبک یمطلق دارد)؛ هوا (جسم یسبک

 نی ـمطلق دارد). ا ینیسرد و خشک است و سنگکه  یسمدارد)؛ خاك (ج ینسب ینیمرطوب است و سنگ
 چی(ه ـ يموجود چیآنکه ه گریو د ستندین تیقابل رؤ ییتنها گاه به چیاند، ه طیچهار عنصر چون جواهر بس

و  ایاش ـ ۀدارد و هم ـ یتیجواهر خصوص ـ نیاز ا کیوجود ندارد. هر ها نی) در عالم ماده بدون ايماد ةدیپد
 يهـا  فی ـچهـار عنصـر و در ط   نی ـاحـوال ا  روی ـپ ت،ی ـفیاز آن چهار ک يمند در بهره دهموجودات عالم ما

 هـا غالـب اسـت؛    کـه آتـش در آن   یاند: آن موجودات گرم و خشک« هستند: چهار عنصر نیا انیمختلف م
هـا غالـب    کـه آب در آن  یسرد و ترند: آن موجودات ها غالب است؛ که هوا در آن یگرم و ترند: آن موجودات
  .»ها غالب است که خاك در آن یآن موجوداتاند:  است؛ سرد و خشک

و  کسـان ی یینها تیفیبا شدت و ضعف مختلف وجود دارد. ک ت،یفیهر جسم مرکب هر چهار ک در
 ای ـ» مـزاج «شـود،   یدر جسم مرکـب حاصـل م ـ   گریکدیبا  اتیفیک نیا ختنیآم ۀجیکه در نت يدیجد
با هـم اسـت کـه     بیرکو در ت گریکدی اضداد در کنار نیا ینیهمنش یبه عبارت. شود یخوانده م» طبع«

همچون خجالـت،   یو نفسان یحالات روان طبع و يریگ جسم مرکب مانند انسان، منجر به شکل کیدر 
 شود. یموغیره غم  ،يشاد
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  . اصل همنشینی اضداد در علم3-3
ایـن  هـاي جهـان بـه مکانیـک کوانتـوم راه یافتنـد.        در اوایل قرن بیستم دانشمندان براي توجیه پدیده

بینـی متحـول، زاینـده و خـلاق      قطعۀ نیوتونی را متحد کرد. این جهـان  گرایانه، دنیاي قطعه دیدگاه کل
گـونی اسـت، ممکـن     هاي کوانتومی را که رکن ضروري خلاقیـت، چنـدگانگی و گونـه    است که جهش

فیـت  هاي متغیـر و در معـرض نـوعی کی    بینی ادعا دارد همواره در حال خلق هدف سازد. این جهان می
در بطن این بینش مدرن به اصل مهمـی دسـت یافتنـد کـه آن را      2بورو  1هایزنبرگمتمایز آنی است. 

گیـري در معنـاي مطلـق آن نـاممکن      نامیدند. بر مبناي این اصل، امکان انـدازه  3»اصل عدم قطعیت«
دانیم دانـش  تر ب هرچه کمیت را دقیق«منظور هایزنبرگ از بیان این اصل این است که  .]11[»تلقی شد

در مکانیک کوانتوم این واقعیت وجـود   .]26[»ما نسبت به متغیر مزدوج آن کمتر خواهد بود و برعکس
همچنـین در   .]21[تغییر شـکل بـه یکـدیگر     اند یا قابل کننده دارد که نیروهاي ضد در طبیعت یا کامل

ادي، سـاختمان ایـن   اي یافـت و فیزیـک ذرات بنی ـ   فیزیک نظري ضدین، فلسفۀ قدیم بازتاب گسـترده 
گذاري کرد. مفهوم تقارن نیز در پی همین تفکـر در فیزیـک نظـري     ذرات را بر مبناي جمع اضداد پایه

که به الکترون مثبت یـا پـوزیترون معـروف اسـت، جـدول       4دیراكپدید آمد. با کشف ضد ماده توسط 
د ذره خـود را دارد.  اضداد فیزیک نظري تکمیل شد. دانشمندان کشف کردند که هـر ذرة ابتـدایی ض ـ  

  .]22[امروزه ضد پروتون و ضد نوترون نیز کشف شده است
شود، ذرات ابتـدایی نیـز بـه همـین قیـاس       طور که در بین موجودات زنده نر و ماده دیده می همان

داراي علامت مثبت و منفی هستند. ذرات ابتدایی نیز مانند انسان و حیوان و گیاه نرینگی و مـادینگی  
این اعتبار مرد و زن و حیوان نر و ماده و گیاه داراي صفت نرینگی و مادینگی، تقارن یکـدیگر  دارند. به 

آیند. دو چیزي که متقارن هم هستند، مکمل یکدیگرند؛ ذرات ابتدایی نیز در ضـدیت بـا    به حساب می
طبیعـت   شـوند و ایـن قـانون    هم مکمل و متمم نیز هستند. تمام ذرات ابتدایی با اضداد خود کامل می

اي یکـدیگر بـه    اند و قرینۀ آینه بینیم ذرات و ضد ذرات نسبت به هم نامتقارن است. در فیزیک نوین می
  دهد. آیند. این جنبه، وحدت ضدین در تقارن و عدم تقارن را نشان می شمار می

  هاي شرقی . اصل همنشینی اضداد در عرفان4-3
تضاد تشکیل یافته است. باور به زوجیت و همنشـینی  بینی عرفانی، کل جهان از رویدادهاي م در جهان

                                                        
1 .Heisenberg,Werner Karl (1901-1976): گذاران فیزیک کوانتومی مانی و یکی از بنیانفیزیکدان آل 

2. Bohr, Niels (1885-1962)  
3. Indeterminacy Princip 

4 .Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984) :ریزان مکانیک کوانتومی فیزیکدان و ریاضیدان بریتانیایی و از پایه  
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تنها در عرفان اسلامی بلکه در عرفـان شـرقی نیـز     هاي کهن دارد و نه اي دور در فرهنگ اضداد، پیشینه
در عرفـان، خداونـد کـه ذات     .]17[مشاهده است. این عالم، عالم اضداد و نتیجۀ پیکار اضداد اسـت  قابل

است. ایـن تعبیـر، بـا معنـایی کـه در بطـنِ واژة همـاهنگی قـرار دارد،          همتاست، جمع اضداد واحد بی
 »یک آهنـگ «منجر به نواخت  »دو چیز«آهنگی  عینه یکی نیست، ولی همسو است، زیرا هم هرچند به
شود؛ یعنی در یک سیر گردشی، دوباره از مفهومِ دو، دوئیت و دوگانگی بـه مفهـومِ یـک، یکتـایی و      می

نگی حاصل آمیختگی و ارتباط میان دو چیز متضاد اسـت. ایـن اصـل، یکـی از     رسیم. هماه وحدت می
  مظهر آن است. »یین یانگ«کند و علامت  آن را بیان می 1لائوتسهمبانی تفکر شرقی نیز هست که 

شـود.   شـناخته مـی  » جمع اضداد«ها با عنوان  در عرفان شرقی و حکمت الهی، وحدت میان دوگانه
در سـندي قـدیمی از چـین باسـتان     «هاي فلسفه باستانی چین است.  ز مقولها» یانگ«و  »ین«درواقع 

») هم این و هـم آن «(یا اصل شرقی » یانگ«و » یین«موسوم به ئی. چینگ شرحی دربارة زوج متضاد 
هاي طبیعی شامل یا تابع تضاد مضـاعفی بـراي تکامـل و همـاهنگی هسـتند، آمـده        تمامی پدیده«که 
  ، دو عنصر منفی و مثبت مکمل یکدیگرند.»یین و یانگ« در فلسفۀ چین .]27[»است

  هنري) و بیان مصادیقی از آن . همنشینی اضداد در جوهره وجودي هنر (هنر بی5-3
معـادل فضـیلت و   » هنـر «در مثنوي به معنایی جز معناي امـروزي آن اسـت. در مثنـوي    » هنر«لفظ 

دانـد؛ بـدان معنـا کـه اگـر       و صناعت مـی هنر را ازدواج حکمت  2بورکهارتحسن و متضاد عیب است. 
کسی بخواهد واقعاً در هنري سرآمد شود، تنها دانش فنی و صناعت آن هنر برایش کافی نیست، بلکـه  

، از فن و مهارتش فراتر رود تـا  هریگلکردن اصول حکمی چنان کند که به قول  باید با کسب و نهادینه
 ـ«هنرش چنان شود که در عرفان شرقی آن را  نامنـد و نماینـدة هنـري اسـت کـه از      » هنـري  یهنر ب

یابـد کـه او پـاك از     روید. این حالت ندانستگی هنگامی در هنرمند تحقق می دلی برمی ندانستگی یا بی
  .]36[اش یگانه گردد خود تهی و رها شود و با کمال مهارت فنی

ــد     عیـب مـی جملـه بگفتـی هنـرش نیـک بگـو        ــامی چن   نفــی حکمــت مکــن از بهــر دل ع
  )182افظ: (ح

تلقی و تصور اصلی هنر نزد عارفان و بلکه هنر پیش از دورة مدرن این است که امـري فراتـر از مهـارت    
در فن و حرفۀ خاصی است. هنر درواقع آراستگی و پیرایش بـاطن اسـت کـه در ظـاهر و قالـب اثـري       

                                                        
1 .Laotse (604-524)گذاري کرد. را پایه» آیین تائو«ا ششم پیش از میلاد : از فلاسفه بزرگ چین که در قرن پنجم ی  
2 .Titus Burckhardt (1908-1984)تبار، پژوهشگر در زمینه هنرهاي اسلامی، معماري و تمدن اسلامی : آلمانی سویسی 
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کـه   اسـت؛ چنـان   یابد. عامل این تجلی از باطن بـه ظـاهر، شـخص هنرمنـد     هنري نیز بروز و ظهور می
اي براي رسـیدن بـه هـدفی والاتـر در سـلوك       ظاهر، روابط و جزئیات اجراي کار و حرفه همگی وسیله

  که در گلستان هنر آمده: باطنی است. چندان
    غرض مرتضی علی از خط نه همین لفظ بـود حـرف و نقطـه   

  بل اصول صفا و خوبی بود زان اشارت به حسـن خـط فرمـود     
  )65قمی:  (منشی

توان آن را جوهرة هنر شرق و حتی بنیاد حکمت هنري تا پیش از دوران مدرن دانست.  مبنایی که می
لاي متون هنري ـ عرفانی تا پیش از دوران مدرن ممکن است این تعبیر را به کار نبرده باشـند،    در لابه

  فرماید: ها همین بوده است. در این راستا مولوي می ولی جوهرة فکري آن
ــرا ــر بپــ ــه ز ماســــت گــ ــر آن نــ   مــــا کمــــان و تیــــر انــــدازش خداســــت    نیم تیــ

  )620، 1/29(مولوي، 
زمان با ایـن آیـه نـازل شـده      این شعر حکایت تیراندازي حضرت محمد(ص) در جنگ بدر است که هم

انـدازیم.   مـی اندازیم، ولی تیر ن ) یعنی ما تیر می17(انفال: » و ما رمیت إذِْ رمیت و لکنَّ االلهَ رمی«است: 
  چطور ممکن است پیامبر در جنگ تیر بیندازد ولی او تیر نینداخته باشد؟

ــان    ــدا کمــ ــین و ناپیــ ــران بــ ــر پــ ــان    تیــ ــان    جـ ــان جـ ــان جـ ــدا و پنهـ ــا پیـ   هـ
  )1307، 2/26(مولوي، 

ــق   ــت حــ ــت گفــ ــت اذ رمیــ ــا رمیــ ــر کارهــــا دارد ســــبق        مــ ــار حــــق بــ   کــ
  )1309، 2/26(مولوي، 

نگی به منصه ظهور رسیدنِ جمع اضداد در هنر و معمـاري پـیش   اینک مصادیقی از چیستی و چگو
  گیرد. رو قرار می

  . وحدت و کثرت3- 1-5

هاي مختلفی پیـدا   تعالی، مراتب و درجه در نظر عرفا، در کثرت طولی تجلی وجود، حقیقت و ذات باري
د؛ ماننـد نـور   که این مراتب و درجات شئونی از تجلیات همان حقیقت واحـده هسـتن   طوري به 1کند. می

طور نیست کـه مرتبـۀ شـدید نـور      این«که در عین وحدت داراي مراتب و درجات مختلفی است؛ ولی 
                                                        

شـهید بهشـتی،    ، تهـران: دانشـگاه  »نظریه مراتب وجـود و تأویـل آن در معمـاري   «)، 1384. نگاه کنید به: رییس سمیعی، محمدمهدي (1
 نامه براي دریافت درجه دکتري معماري. دانشکده معماري و شهرسازي، پایان
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مرکب از نور و چیز دیگري غیر از نور باشد، و یا آنکه مرتبۀ ضعیف نور چیـزي از حقیقـت نـور را فاقـد     
تقـد بـه تجلـی یـک     عـارف مع  .]20[»باشد، یا با ظلمت که همان نبود نور است، آمیختـه شـده باشـد   

که ما آن را تجلـی وحـدت در کثـرت     نماید؛ همان حقیقت در عالم است که به جلوات مختلف روي می
و نه علیت ذو مراتب اسـت. کـل عـالم از یـک جلـوه و      » بود«بر تجلی یک  نامیم. این مراتب مبتنی می

  .]30[کرشمۀ او پیدا شده است و همۀ کثرت ظاهري از لوازم همان وجود منبسط است
اي از وجـود   مفهوم نظم در عالم نیز ریشه در این عقیدة اسلامی دارد کـه هـر آنچـه هسـت جلـوه     

خداوند یکتاست که منشأ آن در عالم ملکوت است. بدین وسیله نظم با پیونـدي کـه در میـان کثـرت     
بدأ و منشـا  که م آنجا در این دیدگاه، از .]37[کند گویاي وحدت پنهان در پس ظاهر آنان است برقرار می
کوشـد بـا توجـه بـه ظرفیـت وجـودي و هندسـه و         اي مـی  ها در عقل الهی است، هر پدیده همۀ پدیده

حدودش، اصل و مبدأ نخستین خود را باز گوید. در این معنا، رموز وسیلۀ احیاي صور گمشده و پنهان 
  وجود جهت تحقق کثرات به وحدت در عالم هستند.

گیري از رمز، سبب تعین و پردازش حقیقـت و وجـود در    با بهرهدر معماري گذشته، هندسه و نظم 
لایـه سـرِّ    ذره و لایـه  ها به چیزي فراسـوي ادراك مـادي، ذره   شدند. رمز با تبدیل پدیده اثر معماري می

گردانـد. در   صعودي وجود معماري و اتصال آن را به ذات احدیت و تبدیل کثرات به وحدت، محقق می
ي نبود که دلبخواهی انتخاب شود و به چیزي دیگـر دلالـت داشـته باشـد. رمـز      این معماري رمز نماد

در خدمت برقراري ارتباط نیز نبوده است، بلکه به کمـک عناصـر    عملکردي اخباري نیز نداشته و صرفاً 
آفریده که تجلیگاه عینی فضاي مثـالی در   خود چون نور، زمان، ماده وغیره فضایی را به کمک نظم می

  بوده است.» او«بوده است. فضایی که غایتی در پیش رو داشته و همانا یادآوري ذات معماري 
دانیم، معماري ایرانی نه سراسر وحدت و نه سراسر تضاد و کثرت است، بلکه بـین   طور که می همان

دهندة گوناگونی ابـزار و تعـدد حـالات رسـیدن بـه وحـدت        دو ویژگی در نوسان است. معماري نمایش
عمار مسلمان ایرانی با استفادة بجا و نوآورانه از علم هندسه، به شکلی بـدیع، مفهـوم کثـرت    م .]4[است

در عین وحدت را که همانا ریشه در تعالیم اسلام یعنی اعتقاد به توحید دارد، تجسـم بخشـیده اسـت.    
شود. شمسه سمبل حرکت همۀ اجزاي هستی به طرف کمال  بیشتر نقوش اسلامی به شمسه ختم می

این نوع نقوش در زیر گنبد  .]16[ها به سوي خداوند و رجوع هستی به اوست ه معناي حرکت کثرتو ب
کشـاند. در ایـن نقطـه همـۀ      االله دید را از سمت پایین به سمت بالا و به اوج گنبد می لطف مسجد شیخ

دهندة حـس   تنها نشان دهند. این نقوش نه شوند و یگانگی با خداوند را نشان می اشکال محو و یکی می
شوند. این معماري گویاي  کثرت در وحدت هستند، بلکه سبب ایجاد بسط و گشودگی درون انسان می

  همنشینی اضداد وحدت و کثرت در هنر معماري اسلامی در راستاي رسیدن به کمال است.



  179  یرانیا يمعمار و هنر عرفان، در اضداد ینیهمنش اصل

 

  
  االله لطف . نقش زیر گنبد مسجد شیخ1شکل 

  نظمی (سادگی و پیچیدگی) . نظم و بی3- 2-5

و  ونتـوري پـردازان معمـاري چـون     ها نظریه نظمی، سادگی و پیچیدگی، سال می چون نظم و بیمفاهی
و غیره را مجذوب خود ساخته است. در اغلب موارد، نظم مترادف سـادگی   1آرنهایمشناسانی چون  رفتار

تواند نظم باشـد. طبـق نظـر آرنهـایم،      که سطحی از پیچیدگی بصري می به حساب آمده است، درحالی
دهی اجزاي یک ترکیـب را ضـروري سـازند. محـیط      آید که اصول اولیه، سامان ظم وقتی به وجود مین

نامنظم محیطی است که رابطۀ اجزاي آن ضعیف اسـت و اصـلی کلـی بـر آن حـاکم نیسـت. سـاختار        
دهنـدة گونـاگونی در آن دخالـت     پیچیده، ساختاري اسـت کـه اجـزاي آن زیـاد اسـت و اصـول نظـم       

نظمـی و نظـم یکـدیگر را در بطـن سـازمانی پیچیـده افـزایش         بـی : «ادگـار مـورن  گفتۀ به  .]28[دارند
  نظمی همزاد یکدیگرند. ؛ بنابراین نظم و بی]31[»دهند می

از شروع تاریخ بشر، نظم هندسی و پیچیدگی با هم در ساختارهاي معماري وجود داشته اسـت. در  
فضـاي معمـاري بـا فراینـد طراحـی خلـق       معماري توازن بین نظم و پیچیدگی ضروري اسـت چراکـه   

شدن با عوامل اقلیمی، اجتمـاعی، سیاسـی و    هاي مختلف این فضا به علت مواجه شود، ولی در زمان می
هــا  شــود کـه خــود ایــن تغییــرات و رونــد تکــاملی آن  ســري تغییــرات مــی فرهنگـی دســتخوش یــک 

اي  ی دارد که هر آنچه هسـت جلـوه  مفهوم نظم، ریشه در این عقیده اسلام .]42[بینی نیستند پیش قابل
وسـیله نظـم بـا پیونـدي کـه میـان        از وجود خداي یکتاست که منشأ آن در عالم ملکوت است. بـدین 

میـزان را  «شیخ حیدر آملی  .]38[کند، گویاي وحدت پنهان در پس ظاهر آنان است ها برقرار می کثرت
هاي شیخ حیـدر   گیري از گفته نیز با بهره 2هانري کوربن .]6[»نشانۀ هارمونی و نظم چیزها دانسته است

                                                        
1 .Arnheim, Rudolf (1904-2007)پرداز آلمانی : فیلسوف و نظریه 

2 .Henry Corbin (1903-1978) :که بـه   فلسفه تطبیقیگذاران  و از پایه فرانسوي شناس شیعه، و شناس اسلام، شناس ایران، فیلسوف
  پردازد.  لسفه مدرن غرب براساس سنت فلسفه اسلامی مینقادي ف
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مثابـه تأکیـدي    اي میان نور و تاریکی، از آن بـه  عنوان موازنه ، با برشمردن میزان بهحیان جابربنآملی و 
معتقـد بـود در مـاوراي     1اینشـتین  .]39[گیري کـرده اسـت   مراتب جهان مادي و معنوي بهره بر سلسله

سـازد. وي راه رسـیدن بـه آن نظـم را      تـر مـی   نظم را محسوسظواهر نظمی وجود دارد که تجربۀ این 
  .]9[اشراق و علم حضوري خوانده است

هـاي   گیري آنان از فـرم  کرد و مانع بهره استفاده از نظم در مرتبت کلی، خلاقیت مسلمانان را محدود نمی
اي بـا عنـوانِ    در مقاله 2وپیتر جی. لشد. در این راستا،  هاي پنهان در دلِ نظم کلی نمی نظمی غیرمتعارف و بی

متوجه شـده اسـت   » اند صنعتگران ایرانی پانصد سال پیش از ریاضیدانان، بافت تکرار ناشوندة غریبی ساخته«
تکـراري بـوده و مشـابه     انـد کـه غیـر    هـایی سـاخته   که در مسجد درب امام در اصفهان در قرن پانزدهم، گره

هـا هسـتند (شـکل     مک رایانه قـادر بـه طراحـی و ترسـیم آن    الگوهایی است که امروزه ریاضیدانان تنها به ک
). وي به همراه یکـی از فیزیکـدانان دانشـگاه پرینسـتون کـه بـانی نـوعی فرکتـال بـه نـام کـوازي            2شماره 
کـاري در پـنج قـرن     وجو به این نتیجه رسیدند که براي طرح این نوع کاشـی  است، پس از جست 3کریستال

  تازگی کشف شده، استفاده شده است. اي که به هپیش، از همین سري ریاضی پیچید
درواقع هنرمندان مسلمان، ضمن داشتنِ مهارت در علوم محض، ولی با اتکا بـه علـم شـهودي کـه     

ها سـال پـیش از    هاي امروزي و صد توانستند در غیاب رایانه مورد پذیرش دانشمندان غربی نیست، می
نظمی، چنـین زیبـا و    خود را در ارتباط با نظم در دل بیهاي  هاي پیچیدة ریاضی، خلاقیت ابداع معادله

هاست. بـدون   هماهنگی نهفته در دل پیچیدگی ؛ بنابراین، خلاقیت]11[امروزي به منصه ظهور برسانند
شـود.   گونی و خلاقیت محـدود مـی   نظمی گونه یابد. بدون بی اي معنا نمی نظم هیچ وحدت و پیوستگی

توانند در جهت کمال هنر و معماري عمـل کننـد کـه     تلازم با هم می نظمی، در آمیختگی نظم و بی در
  ها در کنار یکدیگر است. بودن آن دهندة همنشینی اضداد و مکمل نشان

  
  ]43[. مسجد درب امام اصفهان2شکل 

                                                        
1. Albert Einstein (1879-1955) 2. Lu, Peter J (1978- )  
3. Quasi Crystal 
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  . تاریکی و روشنایی (نور و سایه)3- 3-5

فهوم مقابل هـم آمـده اسـت. در    در قرآن کریم در آیه شانزدهم سوره رعد، ظلمت و نور به صورت دو م
آیه شانزدهم سوره نوح و آیه پنجم سوره یونس، شمس، منبع ضیاء (سراج) و قمر مظهر نور است. نـور  

کنـد.   پنجم سوره نور، عاملی است که خداوند به وسیله آن هرکـه را بخواهـد هـدایت مـی     و در آیه سی
د تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت. از دیـدگاه      اضداد نور و تاریکی در جهان توسـط بسـیاري از فلاسـفه مـور    

دانـد. از   ، جهان عبارت است از درجاتی از نور و ظلمت؛ درواقع وي ظلمت را فقدان نـور مـی  سهروردي
هـاي   تنهـا از راه  نـور نـه   .]18[دیدگاه سهروردي، هر چیز بازگشت به نور دارد و نور مطلق خداوند است

تفـاوتی را در راسـتاي وحـدت در عـین کثـرت القـا       مختلف با انعکاس، شکست، تضاد وغیره معـانی م 
  بردن به آن وجود ضد آن ضروري است. کند، بلکه براي پی می

  فرماید: طور که مولوي می همان
ــانی ــود  پـــس نهَـ ــدا شـ ــد پیـ ــه ضـ ــا بـ ــود      هـ ــد، پنهــان ب ــق را نیســت ض چــون کــه ح  

ــگ      ــه رن ــه ب ــود آنگ ــگ ب ــر رن ــر ب ــه نظ ــون روم و ز      ک ــود چ ــدا ب ــد پی ــه ض ــد ب ــگض   ن
ــور   ــتی تـــو نـ ــور دانسـ ــد نـ ــد را مــــی     پـــس بـــه ضـ ــد، ضــ ــدور ضــ ــد در صــ   نمایــ
ــود    ــدي در وجـ ــت ضـ ــق را نیسـ ــور حـ   تـــا بـــه ضـــد، او را تـــوان پیـــدا نمـــود         نـ

  )1136- 1139، 1/ 62مولوي: (
آورد، چنـان   درواقع نور در معماري اسلامی ایران، چون عنصر مقدسی که حضور خدا را به خـاطر مـی  

شد و با عامـل متضـادش یعنـی تـاریکی، چنـان عجـین        ه و با احترام وارد فضا میمحتاطانه و مقتصدان
هاي مشبک با مـواد و   ساخت. پنجره متجلی می» خلوت تاریکی«شد که فضاهایی را در آشتی نور و  می

شـدة نـور بـه داخـل فضـا را ممکـن        مصالح مختلف در معماري ایرانـی، ضـمن اینکـه حضـور کنتـرل     
شدید تاریکی و روشـنایی کـه موجـب خسـتگی مکانیسـم ادراك بینـایی مـا        ساخت، از کنتراست  می
  .]11[آورد شود نیز جلوگیري به عمل می می

شـود؛   رنگ یا نور مطلق که قلمرو وجود اعلی است، پس از تعـین، سرچشـمۀ رنـگ و هسـتی مـی      بی
رنـگ، پـس از تعـین،     یرو در معماري اسلامی رنگ نیز ناظر به رمز دوگانگی نور و ظلمت است. نور ب ازاین

خود دیدنی نیسـت و سرشـت    خودي روشنایی درواقع به«شود.  هاي گوناگون می ها و وجود سرچشمۀ رنگ
شود و با افزایش و کاهش آن به درجات میـان نـور و تـاریکی،     ها دگرگون نمی آن با تقسیمات آن به رنگ

نـور بـه داخـل فضـا بـه واسـطه       شـدة   در مسجد جامع اصفهان ضمن حضور کنتـرل  .»پذیرد کاستی نمی
مشاهده است. در آشـتی نـور و تـاریکی در فضـاي      هاي مشبک، همنشینی نور و تاریکی کاملاً قابل پنجره
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تنها حضور هرکدام دلیلی بر وجود دیگري است، بلکه بیانگر همنشینی و وحدت اضـداد اسـت    معماري نه
  .رکت به سوي وحدت و کمال استدهندة ح سازد و نشان که وحدت در عین کثرت را نمایان می

  
  ]45[. همنشینی نور و تاریکی در مسجد جمعه (جامع) اصفهان3شکل 

 . تقارن و عدم تقارن (جفت و پاجفت)3- 4-5

خوبی نشان داده شده است. تقارن، متضـاد خـود یعنـی عـدم تقـارن را حـذف        نقش حیاتی تقارن در هنر به
ن تضاد با آن همراه است. تقارن و عدم تقارن بـا یکـدیگر جفـت و    کند بلکه با آن جفت است و باوجودای نمی

شـناختی اسـت کـه زیبـایی را      اند. اصطلاح تقارن در اصل به معنـاي همـاهنگی و تناسـب زیبـایی     همبسته
گیرد. تقارن زیبایی است زیرا به جاي فروپاشی و اختلال، به نظم پرداختـه و عـدم تقـارن بـه نظـم و       می بر در

عنوان دو ضد در کنار یکدیگر به صورت مکمـل،   همنشینی تقارن و عدم تقارن به .]44[کند یزیبایی کمک م
ها در کنار یکدیگر، زیبایی را به  مشاهده هستند، بلکه همنشینی آن تنها در فرایندهاي طبیعی و انسانی قابل نه

  ن اشاره کنیم.توانیم به مصداق آن در کاخ هشت بهشت اصفها آورد. در این راستا می ارمغان می
ها به وسـیله   هاي کاخ در دو طبقه نزدیک به بیست غرفه هستند. این غرفه ها و فضاهاي گوشه اتاق

کـه   آنجـا  انـد. از  کننـد، بـه هـم متصـل     غلام گردش و راهروهایی که حالت تعلیق در فضا را ایجـاد مـی  
زه و تزئینـات مشـابه، قرینـه و    شوند، از حیث شکل و انـدا  زمان دیده نمی ها با هم و هم کدام از آن هیچ

ها همگی بسان فضاهایی بسته و مشرف به ایوان یا باغ هستند کـه کارکردشـان    جفت نیستند. این اتاق
انـد. ایـن لـذت     هاي کوچک، اطراف فضاي مرکزي را تعدیل بخشـیده  همان خفتن و آسودن است. اتاق

هـاي گونـاگون وجـود،     ي، جلـوه نشینی در فضاهاي کوچک با وسعت شاهانۀ فضاي بزرگ مرکـز  گوشه
نمایاند. چند قفـس   آگاهی و نیاز، نمود دیگري از جمع اضداد در کنار هم است که آهنگ زندگی را می

هـاي مخفـی پـلان،     گیـري پلـه در گوشـه    سازد. قرار پله مخفی ارتباط طبقه همکف به بالا را فراهم می
هـایی دارد کـه مسـیر     و پویایی در گوشهنشان از اهمیت سکون و خلوت در مکان میانی کاخ و حرکت 

  سازد. عنوان نمود دیگري از جمع اضداد متبلور می کند و آن را به وآمدهاي زندگی را فراهم می رفت
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  ]10[. اصفهان، کاخ هشت بهشت، نقشه طبقه همکف4شکل 

  
  ]45[فضاي مرکزياصفهان،  . کاخ هشت بهشت5شکل 

  . آیینگی در عالم حس و خیال3- 5-5

بخـش، مقـدس و محتـرم     در فرهنگ ایرانی چه در ایران باستان و چه در دوره اسلامی، عنصـري حیـات  آب 
گـونی عـالم و    شده و داراي معناي حکمی بوده است. آب در معماري ایرانی ـ اسلامی، رمـز آینـه    شمرده می

وراي عـالم   آب مرز بـین عـالم محسوسـات و عـالم خیـال را کـه      استحالۀ عالم مادي در صور تمثیلی است. 
برد. ادراك خیالی که ابزار شـناخت انسـان بـراي ورود بـه عـالم خیـال        محسوس و ملموس است، از بین می

شـونده نـدارد. عـالمی اسـت کـه عرفـاي مـا آن را         کننده و درك است، مانند ابزار حس، نیاز به مواجهۀ درك
عنصر آب، مرز بـین عـالم حـس    نشان داد.  توان آن را اند؛ یعنی جایی که با اشارة انگشت نمی نامیده» ناکجا«

در اینجاست که رمـز بـا مرمـوز     .]11[برد کردن ماده و تصویر آن در خود، از میان می و خیال را از طریق یکی
سـتون   شوند، و تصویر بناي چهل یعنی ماده و حس با روح و خیال توسط آب و خاصیت آیینگی آن یکی می
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هـاي   هـاي واقعـی و سـتون    رود، حقیقـت سـتون   ن بـه شـمار مـی   آمحسـوس  در آب نیز جزئی از معماري 
  .شود گذاري می نام» چهل ستون«شوند و یکجا  یکی میاست،  که یادآور عالم خیال تصویرشده در آب

  
  ]45[ستون اصفهان . کاخ چهل6شکل 

  . جزء و کل3- 6-5

ه هریـک از اجـزا خـود    تنها با اجزاي خود کمـال یافتـه اسـت، بلک ـ    در هنر و معماري ایران هر کلی نه
کامل یی تنهاجزء به تنها  ناقص نبوده و نه ءجز یشههم ،به عبارتی ؛بخش یکدیگرند تنهایی کامل و تعالی به
  بوده است.نیز کل  ةکنند کامل یئبلکه هر جز ،است

 دانسـت  يا سـاده  ةیدسرپوش ـ یرانا يواحد معمارانه را در معمار ینتر کوچک بتوان اگربراي مثال، 
) یـاط هـا را دور (ح  ها و اتاق یدهسرپوش ینشدن ا جور و و جفت یوستنپ هم نام دارد و شکل به »اقات« که
 کـه را یران ا ۀگذشت يمعمار یشگیو هم یدارپا يها از صورت یکیتوان  یم گرفت،در نظر  یبترک ینوع
انـد   »کل« یک يا خود به گونه ها اتاقکدام از هر. انگاشت »و کل ءجز« ۀرابط ،است یاطدور ح ییها اتاق

  .است »یافته کل کمال«و » یافته کمال ءجز« ساخته شده،و آنچه 
سـازند، در   یرا م ـ ياز کـل معمـار   یکه بخش یکاش يها ، نقشيمجموعه معمار یکدر همچنین 
 ییتنهـا  کـدام بـه   هـر  يو کاربنـد  يبر اند و گچ ها در اوج کمال یبه، اشعار و کتنآقر یاتاند: آ خود کامل
کـدام در حکـم    گانه هـر  هفت يها دستگاه یرانی،ا یقیدر موس ینهمچن کند. یرا عرضه م یصنعت کامل

در  ییتنهـا  تواننـد بـه   یم ـ یزاجزا ن یناز ا یک اما هر، یرندگ یبرم ها را در راه ها و ها و گوشه کل، نغمه یک
و ابوعطـا را   يو افشـار  یدشت يها از نغمعه کدام تواند هر یدست م یرهچ ةحکم کل عرضه شوند و نوازند

  .بنوازد ،هاست آن ةیرندگ بر خود در تیدستگاه شور که در کل یافتگی کمال و یآراستگ یتدر نها
هـاي   در اینجا باید به مصداق این موضوع در طرح و هندسه فرش و باغ ایرانی اشاره کرد که نمونـه 

ی از بهشـت و بـاغ ایرانـی را    اي از تجلی هنر ایرانیان هستند. برخـی محققـان بـاغ را تمثیل ـ    العاده فوق



  185  یرانیا يمعمار و هنر عرفان، در اضداد ینیهمنش اصل

 

دیگر، فرش ایرانـی نمـود    سوي از .]29[اند دانستهزمین نسان براى بازسازى بهشت آرمانى روى محصول ا
سازى و  الگوى باغ، شده در قرآن یادجزئیـات  «برخى بر این اعتقادند که اي از باغ ایرانـی اسـت.    و جلوه

از بهشت عینـی  مؤمنان تصویري سازند و براى  اك مىها هستند که بهشتى را بر خ نگارى روى قالى باغ
  .]2[»دهند و بشارت جهان دیگرند نمایش مىتیره برین بر خاك 

طـور کـه در    خوبی نمایـان اسـت. همـان    در طرح و هندسه فرش ایرانی وحدت اضداد جزء و کل به
اند. هریـک   کیل شدهمشاهده است، طرح و هندسۀ فرش ایرانی از الگوهاي گوناگونی تش تصاویر زیر قابل
تواننـد در حکـم کـل عرضـه شـوند، بلکـه هـر جزئـی          تنهایی کامل هستند و می تنها خود به از اجزا نه
. به عبـارتی  شوند بخش هم می کنندة کل واحدي نیز هست و اجزا در کنار یکدیگر مکمل و تعالی کامل
هـا وحـدتی    ر کنار سایر نقشآفرینند که نقش دیگر جزء مجرد نیست، بلکه د ها چنان وحدتی می نقش

  .است یرانا يتمام هنرها یاز ارکان اساس »یافتگی کمال« ین. چنآفریند را درکل مجموعه می

  
  ]34[. قالیچه اصفهان، بافت کارگاه صراف7شکل 

  
 . اجزاي مکمل در طرح و هندسه فرش ایرانی8شکل 
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  بندي . جمع4
و چگونگی به منصه ظهور رسیدن جمـع اضـداد در    قها، مصادی چیستیمفاهیم، اي از  در ادامه خلاصه

کـه در ایـن پـژوهش     تواند توسط محققان دیگر تعمیم و گسترش یابد، چنـان  هنر و معماري را که می
  .کنیم میارائه  2و  1هاي  جدولآمد، در 

  . اصل همنشینی اضداد در مفاهیم1جدول 
 ادهایی از اصل همنشینی اضد مثال تجلی اضداد همنشینی اضداد

 در اوصاف خداوند و آفرینش عالم خالق عالم
اي از اضداد در اوصاف خداوند مانند:  مجموعه

اول و آخر، ظاهر و باطن، رحیم و جبار، جبر و 
 اختیار، فقر و غنا

  خلقت
  در آفرینش عالم
  زوجیت در عالم

  (زوجیت حیوانات و گیاهان)

. وحدت اضداد طبایع در آفرینش انسان و 1
  عالم ماده

گرمی، سردي، خشکی، تري) و حالات انسان (
  (غم، شادي وغیره)

، نور و زاد و مرگ وروز، آبادي و ویرانی، . شب2
ات و حیوان، انسان در نرینگی و مادینگی تاریکی،

  گیاهان

 در مکانیک کوانتوم، فیزیک نظري علم
همنشینی اضداد در ذرات ابتدایی مثلاً 

و ضد  و ضد پروتون، نوترون همنشینی پروتون
 نوترون در هسته اتم

 هاي شرقی عرفان
اعتقاد به جمع اضداد در عالم، خدا و 

 ها در عین ضدیت هماهنگی آن

همتاست،  . در عرفان، خداوند که ذات واحد بی1
  جمع اضداد است

[یا اصل شرقی » یانگ«و » یین«. زوج متضاد 2
 »هم این و هم آن«

 مفاهیم در هنر و معماري هنر و معماري

هاي  هاي متضاد در گرایش . در کیفیت1
هاي ساختاري فضا مانند  زیباشناختی و ویژگی

نظمی، نور و تاریکی،  وحدت و کثرت، نظم و بی
  تقارن و عدم تقارن

هاي متضاد در  مراتبی از مقوله . سلسله2
معماري مانند خوب و بد، بزرگ و کوچک، 
 بسته و باز، پیوسته و جدا، ساختاري و فضایی
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  . مصادیقی از چیستی و چگونگی به منصه ظهور رسیدن جمع اضداد در هنر و معماري2ل جدو

همنشینی 
 اضداد

مصادیقی از 
چیستی و 

چگونگی جمع 
 اضداد

 تصاویر ویژگی اضداد توضیحات

وحدت و 
 کثرت

نقوش 
هندسی در 
گنبد مسجد 
 االله شیخ لطف

شمسه سمبل حرکت 
همه اجزاي هستی به 

طرف کمال و به معناي 
حرکت کثرات به سوي 

خداوند است. همه 
کثرات در نقطه اوج 

گنبد به وحدت 
 پیوندد می

حرکت در عالم از کثرت به 
وحدت است. نظم هندسی 

عنوان عاملی  تواند به می
بخش، وحدت را در  وحدت

عین کثرت نمودار سازد. 
نوسان میان وحدت و کثرت 

دهندة همنشینی اضداد  نشان
 به سوي کمال است

و  نظم
 نظمی بی

مسجد درب 
 امام اصفهان

ها  ضلعی سطحی از پنج
ضلعی  هاي ده و ستاره

ها،  که در بین آن
اشکال از همه طرف 

تکراري است. نظم  غیر
نظمی همنشین و  و بی

 مکمل یکدیگرند

بدون نظم هیچ وحدت و 
یابد.  اي معنا نمی پیوستگی
گونی و  نظمی گونه بدون بی

شود.  خلاقیت محدود می
نظمی،  یختگی نظم و بیآم در
دهندة همنشینی اضداد و  نشان

 هاست بودن آن مکمل

تاریکی و 
روشنایی 

 (نور و سایه)

هاي  پنجره
مشبک در 

مسجد جامع 
 اصفهان

شدة نور  حضور کنترل
به داخل فضا به واسطه 

هاي مشبک و  پنجره
همنشینی نور و تاریکی 

معانی متفاوتی را 
همچون وحدت در 
ر عین کثرت آشکا

 سازد می

در همنشینی نور و تاریکی 
تنها حضور هرکدام دلیلی بر  نه

وجود دیگري است بلکه بیانگر 
وحدت اضداد به سوي کمال 

 است
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همنشینی 
 اضداد

مصادیقی از 
چیستی و 

چگونگی جمع 
 اضداد

 تصاویر ویژگی اضداد توضیحات

تقارن و 
عدم تقارن 
(جفت و 
 پاجفت)

در کاخ هشت 
بهشت 
 اصفهان

سکون و خلوت در 
مکان میانی کاخ و 
حرکت و پویایی در 

هاي کاخ به  گوشه
پله گیري  واسطه قرار
هاي مخفی  در گوشه

پلان، نمودي از جمع 
 اضداد است

تقارن، متضاد خود یعنی عدم 
کند بلکه  تقارن را حذف نمی
رغم  شود و به با آن جفت می

 وجود تضاد با آن همراه است
 

آیینگی در 
عالم حس و 
 خیال

ستون  چهل
 اصفهان

ستون  تصویر بناي چهل
در آب نیز جزئی از 
معماري آن به شمار 

رود. در حقیقت  یم
هاي واقعی و  ستون
شده  هاي تصویر ستون

شوند و  در آب یکی می
» ستون چهل«یکجا 
 شود گذاري می نام

عنصر آب، مرز بین عالم حس 
کردن  و خیال را از طریق یکی

ماده و تصویر آن در خود، از 
 برد میان می

 

 جزء و کل
در طرح و 

هندسه باغ و 
 فرش ایرانی

طرح و هندسه فرش 
الگوهاي  ایرانی از
تشکیل  گوناگونی

هریک از اجزا اند.  شده
تنهایی  تنها خود به نه

هستند و  کامل
توانند در حکم کل  می

عرضه شوند، بلکه هر 
کنندة کل  جزئی کامل

واحد است و اجزا در 

تنها با اجزاي خود  هر کلی نه
هریک کمال یافته است، بلکه 

تنهایی کامل و  از اجزا به
بخش یکدیگرند.  تعالی

همنشینی جزء و کل در کنار 
دهندة وحدت  یکدیگر نشان

 اضداد است.
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همنشینی 
 اضداد

مصادیقی از 
چیستی و 

چگونگی جمع 
 اضداد

 تصاویر ویژگی اضداد توضیحات

کنار یکدیگر مکمل و 
بخش هم  تعالی
 شوند می

 

طرح کاشی 
  در معماري

مجموعه  یکدر 
 يها ، نقشيمعمار
از کل  یکه بخش یکاش
سازند،  یرا م يمعمار

  اند در خود کامل

ها چنان وحدتی  نقش
، دیگر آفرینند که یک نقش می

در  اي شده کل مجرد و تمام
خود نیست بلکه در کنار سایر 

آیات، « ، دیگرها نقش
وحدتی را درکل » غیرهاشعارو

  آفریند مجموعه می

و  »اتاق«
در  »حیاط«

  خانه
(خانه 
هاي  بروجردي

  کاشان)

اتاق و  یانرابطه م
هاي  در خانه یاطح

رابطه  ،سنتی ایران
  و کل است ءجز یانم

 ياجزاهرکدام از 
 يا خود به گونه ه،دهند یلتشک
اند و آنچه با آن  »کل« یک
 ءجز« یمهست رو هروب
 »یافته کل کمال«و "یافته کمال
تنها  نهاز اجزا  یکهر .است
در حکم  ییتنها توانند به یم

بلکه هر کلی  ،کل عرضه شوند
خود کمال یافته  يبا اجزا
از  »یافتگی کمال« ینچن .است

 يرهاتمام هن یارکان اساس
  است یرانا

 
 
 
 
  

 

  گیري . نتیجه5
تنهـا   اي تصادفی نیست. نیروهاي ضد در طبیعت نـه  چنانچه آمد، اصل همنشینی اضداد در عالم پدیده

پوینـد. همنشـینی و وحـدت اضـداد سرتاسـر       کنندة یکدیگرند، بلکه راه وحدت و کمال را نیز می کامل
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جریـان مسـتثنی نیسـت. تمـام اضـداد در نظـامی       عالم هستی را فرا گرفته و هـیچ موجـودي از ایـن    
اند. منشأ اضداد در عـالم، ذات واحـدي اسـت کـه      هماهنگ به سمت عالم وحدت و الوهیت در حرکت

شـود. همنشـینی اضـداد در عـالم حکمـت الهـی و از اصـول         گاهی متباین و گاهی متضاد متجلی می
مشاهده است. اینکـه خداونـد خـود را     لآفرینش است. اصل همنشینی اضداد در اوصاف خداوند نیز قاب

خواند، اینکه هم اول است و هم آخر، هم ظاهر اسـت و هـم بـاطن، نشـان از      هم هادي و هم مضل می
طـور کـه    همنشینی و وحدت اضداد در اوصاف خداوندي دارد که منشأ وجود در همۀ عالم است. همان

بتواند روح انسان را از کثرت به سـوي   ساختن وحدت الهی است تا به واسطه آن هدف هنرمند، متجلی
آنجاکه انسان خلیفۀ خداوند روي زمین و محل تجلـی صـفات اوسـت، بنـابراین او      وحدت بازگرداند و از

  رساند. هاي متضاد را به منصه ظهور می نیز ویژگی
اسـت تـا از ایـن طریـق خـود را      » هنري هنر بی«هنرمند حتی در ذلت و جوهرة هنر نیز به دنبال 

اش یگانـه گـردد؛    که هست، نیست شود، پاك از خود تهی و با کمال اثر هنـري  اموش کرده، درحالیفر
هاي عالم و اوصاف خداوند و نماینـدة او یعنـی    بنابراین ازآنجاکه اصل همنشینی اضداد در تمامی پدیده

ظهور رسـیده   انسان کامل نیز نمایان است، در عرفان، هنر و معماري نیز توسط هنرمند عارف به منصه
تنهـا همنشـینی و اجتمـاع     تـوان گفـت نـه    تابد، مـی  است. برخلاف منطق که دو ضد را کنار هم برنمی

اضداد ذات تفکرات عرفانی و هنري است، بلکه جهان به واسطه همنشینی اضداد، در حرکت بـه سـوي   
اد را لـزوم تـداوم   هاي شرقی نیز جمع اضد وحدت الهی در سریان است. در همین راستا مولانا و عرفان

انـد کـه اضـداد در عـین      دانند و بارها بر این حقیقت تصریح کـرده  حیات و بناي خلقت را بر اضداد می
شوند. علوم نیز در قانون مکانیک کوانتوم، نیروهـاي ضـد در طبیعـت را     ضدیت در نهایت هماهنگ می

  دانند. کنندة یکدیگر می کامل
ماري و در بررسی همنشینی اضداد در مفاهیم و مصـادیقی  براساس آنچه آمد، در مبادي هنر و مع

نظمی، تقارن و عدم تقارن، وحدت و کثرت، تـاریکی و روشـنایی، آیینگـی در عـالم      همچون نظم و بی
تنهـا همیشـه    حس و خیال و جزء و کل نیز آشکار شد که این اضداد همچون نظام موجود در عالم، نـه 

بـودن و در   پویند. این اضداد در عین مکمـل  وحدت و کمال را می همراه و همنشین یکدیگرند، بلکه راه
طور که در هندسـه   توازن و هماهنگی، روندي تکاملی به سوي وحدت دارند. در بررسی مصادیق، همان

یابـد بلکـه    تنها بدون نظم هیچ وحدت و پیوسـتگی معنـا نمـی    نقوش مسجد درب امام مشاهده شد، نه
آمیختگی و همنشینیِ اضـداد نظـم و    شود؛ بنابراین در خلاقیت محدود میگونی و  نظمی، گونه بدون بی
اند در جهت کمال هنر و معماري عمل کنند. در گنبـد مسـجد شـیخ     نظمی در تلازم با هم توانسته بی

پیونـدد و گویـاي    ها در نقطه اوج گنبد که همان نقطه مرکزي است، به وحدت می االله همۀ کثرت لطف
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ت و کثرت هستند. در کاخ هشت بهشت اصفهان مشـخص شـد تقـارن، متضـاد     همنشینی اضداد وحد
شـود و معمـار فرهیختـه     کند، بلکه بـا آن همـراه و همنشـین مـی     خود یعنی عدم تقارن را حذف نمی

  دهد. هرکدام را در جاي درست خودش قرار می
قل نمایـانگر کمـال   طـور مسـت   تنها به هنرمند ایرانی در طرح و هندسه فرش ایرانی هر الگویی را نه

نشـاند کـه در کنـار یکـدیگر نیـز مکمـل و        اي در کنار هم می نمایاند، بلکه الگوهاي مجزا را به گونه می
و  ءجـز « ۀرابطهاي سنتی  یاط در خانهو ح اقات یانمدر معماري ایرانی کنند.  بخش هم جلوه می تعالی
آفرینند که یـک   ها چنان وحدتی می کاري سنتی ایران نقش برقرار است؛ همچنین در طرح کاشی »کل

. آفرینـد  ها وحدتی را درکـل مجموعـه مـی    نقش، دیگر یک جزء مجرد نیست، بلکه در کنار سایر نقش
همچنین خاصـیت آیینگـی در کـاخ    . است یرانا يتمام هنرها یاز ارکان اساس »یافتگیکمال « ینچن
ة عالم مـادي در صـورت تمثیلـی اسـت.     کنند گونی آب در عالم و استحاله ستون نماینگر رمز آینه چهل

بـرد و   کردن ماده و تصویر آن در خود از میـان مـی   این عنصر مرز میان واقیعت و مجاز را از طریق یکی
شـوند. در مسـجد    اینجاست که رمز با رموز یعنی ماده و روح توسط آب و خاصیت آیینگی آن یکی می

م، دلیلـی بـر وجـود دیگـري اسـت؛ بیـانگر       جامع اصفهان همنشینی نور و تاریکی کـه حضـور هرکـدا   
سازد بلکه در حرکت بـه   تنها وحدت در عین کثرت را نمایان می همنشینی و وحدت اضداد است که نه

  سوي وحدت و کمال است.
چه آمد همنشینی اضداد سرتاسر عالم هستی را فرا گرفته است؛ حکمتی که پس از نفـوذ در   چنان
زش و ذوق بدل شده و آگاهانه و ناآگاهانه در هنـر و معمـاري بـه منصـۀ     رفته به هنجار و ار جامعه رفته

  ظهور رسیده است.
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